
  رد تطبیقی بر قرآن کریمبا رویک »ما« کلمه بررسی اقسام
  ١مهدی جمشیدیان

  چکیده
که با مراجعـه بـه  چنان ؛مطالب بسیاری وجود دارد ،و اقسام آن در ادبیات عرب »ما« پیرامون کلمه

گیری حـول  به اختلافـات چشـم ،کتب نحوی یا به قرائت تفاسیر قرآن کریم مخصوصا تفاسر ادبی
همین جهت لازم است بـه بررسـی  به ؛خوریم آیات برمی و انواع به کار رفته آن در »ما« اقسام کلمه

رو بـا  در مقالـه پـیش .طـرف کنـیم  کتب نحوی و تفاسیر مختلـف پرداختـه و ایـن اختلافـات را بر
 »مـا« بندی مـتقن و منظمـی حـول اقسـام کلمـه ای بـه ارائـه تقسـیم هـای کتابخانـه گردآوری داده

بندی را ارائـه کـرده و اقسـام را تحلیـل و  کل تقسیمترین ش است تا کامل گردیده شده و سعی پرداخته
اند را مـورد بررسـی  که در قـرآن وارد شـده »ما« اقسامی از ،همچنین با تطبیق بر آیات .تبیین نماید

مورد اختلاف است در حد وسـع واکـاوی کـرده و نظـرات  »ما« ها نوع آن قرار داده و آیاتی را که در
به شکل دقیـق مشـخص  »ما« تا اقسام و احکام کلمه ،موده استنحات و مفسرین را ذیل آن بیان ن

اثبـات  ،نتیجه حاصل شده .شده و در تطبیق بر آیات قرآن با مشکل و اختلاف کمتری مواجه شویم
  .باشد که چهار مورد آن در قرآن کریم وارد نشده است می »ما« شانزده قسم برای کلمه
  .در قرآن »ما« مهکل ،»ما« اقسام ،»ما« لمهک :واژگان کلیدی

   

                                                                          
    قم. ه شهیدینطلبه پایه سوم مدرس. ١
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  مقدمه. ١
سبب کثرت استعمال ایـن کلمـه  که به ،باشد می »ما« کاربرد در قرآن کریم کلمه یکی از کلمات پر

برای فهم صحیح آیـات قـرآن و  ،باشد در قرآن کریم و همچنین اقسام مختلفی که این کلمه دارا می
قسام این کلمـه و تطبیـق آن بـر آیـات از پرداختن به ا ،اند دیگر متونی که به زبان عربی نگارش شده

  .قرآن کریم ناگزیر هستیم
انـد کـه در بعضـی از معـانی و  ذکـر کرده »مـا« نحات اقسام و معـانی گونـاگونی بـرای کلمـه

بندی و نمـوداری کـه از  ها علاوه بر نوع تقسم این اختلاف .اختلاف است ها نها میان آ بندی تقسیم
ایـن  .خـورد وجود برخـی از اقسـام و معـانی نیـز بـه چشـم می در اصل ،دهند ارائه می »ما« کلمه

که وقتی به کتـب نحـوی  چنان ؛رود یابد و تا اعراب القرآن نیز پیش می اختلافات به اینجا پایان نمی
در  »مـا« معنی و تفسیر آیاتی هستیم که کلمـه ،کنیم شاهد اختلاف در اعراب و تفاسیر مراجعه می

  .استعمال شده است ها نآ
اند  های گذشته میان مفسرین و نحاتی که دسـتی بـر اعـراب قـرآن داشـته همین خاطر از سده به
ها را بـر روی آیـات  ترین تطبیق و دقیق» ما« ها درباره کلمه بندی ای پیدا شده تا بهترین تقسیم دغدغه

بندی از  رین تقسیمت اللبیب که سعی دارد با بیان کامل هشام در مغنی عنوان مثال ابن به؛ قرآن ارائه دهند
های قرآنی استفاده کند و تفاسیر ادبی نظیر الدر المصون که تلاش نویسنده آن بر این اسـت کـه  مثال

یـا ، را ذیل هر آیـه بررسـی کنـد» ما« چون نظرات اختلافی در خصوص عبارات قرآن در کلماتی هم
نظیـر ؛ انـد موضـوع سـعی کردههای اخیر بر ارائه مطالبی سودمند حول این  دیگر مقالاتی که در دهه

)، م ٢٠١٠( اثـر عمـار الشـیخ ادریـس عمـر ،»یمرآن الکرلقافي  ةا النحویهتفو وظی) ما( « مقالات
في ) ما( لصوأ « و) م ٢٠١٩( اثـر دکترعبـدالجبارالفتحی ،»فی القرآن الکریم دراسـة نحویـة) ما(«
امـا بـا  ).م ٢٠٠٣( ن سعید الدوسریاثر ابراهیم ب ،»یس ةورس علی تطبیقیة اسةدر مع الکریم رآنالق

 هنوز خلا یک رساله جامع که به بررسـی اقسـام کلمـه، های صورت گرفته ها و تالیف وجود تحقیق
جهت مقالـه  همین بـه؛ شود ها را در قرآن کریم مورد بررسی قرار دهد احساس می پرداخته و آن» ما«

» مـا« بررسـی اقسـام کلمـه به، رین شکلت کامل کند به صورت منظم و نموداری به رو تلاش می پیش
باشد که ضمن تطبیـق آن اقسـام بـر  های این مقاله از آیات شریفه قرآن می تمامی شاهدمثال. بپردازد
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بیان شده است نیز پرداخته است » ما« به موارد اختلافی که در ذیل آیات درباره نوع کلمه، آیات قرآن
  .و استعمالات آن در قرآن کریم تنظیم کند» ما« کلمه ای خلاصه و مفید در باب و سعی دارد رساله

  »ما« اقسام. ٢
  اسمیه »ما« .١ـ  ٢

و بـه  شـوند یمـ میکه هرکدام به چند دسته تقس ،شود می تقسیم هیو حرف هیدو نوع اسم هب »ما« کلمه
ایـن  ؛میپـرداز یم هیاسم »ما« به اقسام ای بحثابتددر  ،که اسم نسبت به حرف دارد یسبب شرافت

اسـمیه دارای  »مـا« .دارد یاعرابـ بوده و محل حرف مبنی به وضعی جهت شباهت به »ما« قسم از
  :سه نوع است

  معرفه .١ـ  ١ـ  ٢
  :شود اسمیه معرفه نیز بر دو نوع تامه و ناقصه تقسیم می »ما«

  معرفه ناقصه
تـا  نمایـد جخـار و از ابهـامرده کـ را تکمیل است که آن یا جمله همواره محتاجمعرفه ناقصه  »ما«

 ایـن نـوع از .باشـد موصوله است و جمله بعد از آن صله می ،»ما« این .گردد مشخص آن مصداق
  )١٣٠ ص ،١ ج ق، ١۴٢٠(سامرائی،  .شود و هم بر ذوی العقول عاقل اطلاق می هم بر ذوات غیر »ما«

  معرفه تامه
  :شود نیز به دو قسم عامه و خاصه تقسیم می »ما« این قسم از
 آنی زیـرا معنـا ؛گوینـد عامـه مـی و بـه آن اسـت »الشیء« یمعنا به :فه تامه عامهمعر ) الف

 است که اسـمی معرفه تامه عامه این بر عموم موجودات را دارد و علامت شناخت ما قابلیت تطبیق
بسـیاری  .دنصفت باش اسم آن یبرا و عاملش حیث معنا ما مقدم بر ما و عاملش نشده است که از

خـروف از قـول  یعنی معرفه تامه را قبـول نداشـته و ایـن نـوع را فقـط ابن »ما« م ازاز نحات این قس
 »مـا« شـاهدمثالعنوان  بـه قـرآن هیکه آ یدر موارد زیمخالف نگروه نحات  .سیبویه نقل کرده است

 ق، ١۴۴٣هشـام،  (ابن .انـد کـرده بیـترک تامهحرف  ینکره مجرد از معنابانقش را  معرفه تامه آمده آن
  )٢٢٢ ص ،٣ ج ،١٣٧٩؛ صفائی، ١٧٧ ص ،٢ ج ق، ١۴٠٨؛ سیبویه، ٢٨٨  ص
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 کـه عبـارتچرا ؛تر باشـد رسد که رأی جناب سیبویه و پیروان ایشان صحیح نظر می اما چنین به
 که قرار اسـت یزیآن چ »نعمّا« اما قبل از ،را دارد یزیاز لحاظ معنا امکان اطلاق بر هر چ »نعمّا«
 نیو همـ ،اشـاره دارد به نوعی زیبه آن چ »نعمّا« و ،شود یکلام آورده م به آن اطلاق شود در »نعمّا«

  .میکند تا آن را معرفه بدان یم تیاشاره کفا یمعنا
عـاملش و  »ما« شده که ذکر سمیا ،و عاملش »ما« این نوع ازاز  قبل :معرفه تامه خاصه) ب

تواننـد  نمی لفظر د هرچند .دنشبا فت در معنا میص اسم آنی برا ـاست  »بئس« و یا »نعم« که یا ـ
صـفت واقـع  )مقولا فیه نعمـا( بلکه با تاویل به ،چون از جنس جمله انشائیه هستند ؛صفت باشند

و  »مـا« زیرا مصداق آن همـان اسـم مقـدم اسـت کـه ؛خاصه و جزئی است »ما« و این ،شوند می
 ابل توجـه ایـن اسـت کـهنکته ق ».غسلتُه غسلا نعمّا« :مانند ؛عاملش صفت معنوی برای آن است

؛ ٢٨٨ ص ق، ١۴۴٣هشـام،  (ابن .اسـت معرفه تامه خاصه از مواردی است که در قرآن وارد نشده »ما«
  )٧٣ ص ،١ ج ق، ١۴٠٨سیبویه، 

  نکره مجرد از معنای حرف. ٢ـ  ١ـ  ٢
  :شود اسمیه نکره مجرد از معنای حرف به دو قسم ناقصه و تامه تقسیم می »ما«

  ناقصه
 باشـد مـی یفتوص نیازمندشده و  واقع که همواره موصوف مجردهه نکریه اسم »ما« عبارت است از

 :مثـال ؛متـرادف اسـت »شیء« یمعنابا و  گویند می یا نکره موصوفه ناقصه جهت به آن و به همین
  )٢٢٢ ص ،٣ ج ،١٣٧٩؛ صفائی، ٢٨٨ ص ق، ١۴۴٣هشام،  (ابن ».مررت بما مُعجبٍ لک«

موصوفه در جملـه تـالی آن اسـت کـه جملـه بعـد از » ما« وله وموص» ما« های بین یکی از فرق
، نامند که محلی از اعراب ندارد و جمله بعد از موصوفه را جمله وصفیه می، نامند موصوله را صله می

  )٨ ص ،٣ ج م، ١٩٩۶(رضی،  .که محل اعرابی دارد و اعراب آن همان اعراب موصوف آن است

  )تعجبییه( تامه
ی لفظـ ناقصـه نیازمنـد »مـا« حرف که برخلافی اسمیه نکره مجرده از معنا »ما« عبارت است از

  .خود نیست و توصیف توضیح یدیگر برا
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نکره مجـرد از  »ما« ؛کند دو مورد دیگر نیز ذکر می »ما« البته جناب ابن هشام برای این قسم از
رود که به دلیل  کار میدیگری در باب مبالغه به  ؛آید ای که در باب نعم و بئس می معنای حرف تامه

 .نخواهدشد ها پرداخته در این مقال به آن ،بودن این دو مورد عدم وجود شاهدمثال قرآنی و اختلافی
  )٢٨٨ ص ق، ١۴۴٣هشام،  (ابن

  نکره متضمن معنای حرف .٣ـ  ١ـ  ٢
 یعلاوه اینکه معنـا به ،ستا را دارا خصوصیات اسم تمامی حرفی معنا اسمیه نکره متضمن »ما«

بـر  »ما« نوع ازاین  .حرف مترادف است آن یگویا با معنا که  یطور به ؛داردنیز درخود  را حرف یک
  :است دو نوع

  استفهامیه
 ق، ١۴۴٣هشـام،  (ابن .اسـت »أ شیئ« یمعنا بهو بوده همزه استفهام ی معنا متضمن استفهامیه »ما«

  )٢٢۵ ص ،٣ ج ،١٣٧٩؛ صفائی، ٢٨٩ ص

  شرطیه
و  جـازم شـرط کـه از اسـماء باشـد شرطیه مـی »ما« ،حرفی معنا متضمن هاسمی »ما« دوم از نوع

  :و بر دو قسم است بوده طلب صدارت
 شـرط مضـمون جـواب بـر تحقـق مضـمون تحقـق بر تعلیق :شرطیه غیر زمانیه »ما« )الف

  .شود فقط برای غیرعاقل استعمال می »ما« این نوع از .کند دلالت می
 دلالـت شـرط خـارجی وجـود جـواب در زمـان خـارجی بر تحقق :شرطیه زمانیه »ما« )ب
 ابـوعلی .اسـتجـواب  فعل آن و عامل بودهمنصوب  ،بنابر ظرفیت اکثرا »ما« این و محل ،دکن می

 .اند کرده اشـاره »مـا« به این نـوع از و ابن مالکعبدالله ابن بری  ،ابوشامه ،یابوالبقاء عکبر ،فارسی
  )٢٩١ ص ق، ١۴۴٣هشام،   (ابن

  حرفیه »ما« .٢ـ  ٢
اسـمیه دارای سـه  »مـا« همچنین مانند .داز اعراب ندار و محلی بوده الاصل مبنیُ  »ما« این نوع از
  :نوع است
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  نافیه .١ـ  ٢ـ  ٢
و  جملـه اسـمیه هم بر »ما« این نوع از .کند می جمله بعد مونضم نافیه دلالت بر عدم تحقق »ما«
 بـه آن ،حجاز و تهامه و نجد اهل ،شد اخلاسمیه د هجمل شود و اگر بر می برجمله فعلیه داخل هم
 جملـه فعلیـه داخـل نافیـه بـر »ما« گرا .گویند می »ما مشبهه به لیس« و به آنرا داده  »لیس« نقش
و در د کنـ می را منفی مضارعل فع آن ،شودداخل  مضارع لاگر بر فعهمچنین  .کند نمی عمل ،شود
 تطبیـق و دیگر قابل ،را دارد حال فقط زمانرع مضا فعل آن :گویند می صورت جمهور نحویون این

 )که چنین حکمـی دارد( حالیه »لام« انندهم »ما« است که قائل مالک ابن لکن ،نیست بر استقبال
د ادعا را دارنـ که این کسانی ردمقام شود و در  نمی حالزمان  به مضارعاختصاص موجب نیست و 

 ق، ١۴۴٣هشـام،  (ابن .شـود یـن قسـم بررسـی میکند که در تطبیق بـر آیـات ا به آیه قرآن تمسک می
  )٣٧۴ـ٣٧۵، ص١ ج ق، ١۴١٠مالک،   ؛ ابن٢٩٢  ص

  مصدریه .٢ـ  ٢ـ  ٢
مصـدریه فعـل  »أن« باشد که همچون مصدریه می »ما« ،حرفیه »ما« گانه دومین قسم از اقسام سه

 ؛ه قائل شدندهایی بین این دو حرف مصدری البته نحات تفاوت .برد بعد خود را به مصدر تاویل می
 ،٢ ج ق، ١۴٠۵جنـی،   (ابن .بـرای حـال »ما« رود و برای ماضی و مستقبل به کار می »أن« که نظیر این

  :بر دو نوع است »ما« این نوع از )۵۴٩ ص

یه غیرزمانیه   مصدر
  .برد مصدریه فقط فعل را به مصدر تاویل می »ما« این نوع از

یه زمانیه   مصدر
 وقت و مـدت بـه آنر ب کلمه دال یک ،دبع فعل بردن درصبه م تأویل علاوه برمصدریه زمانیه  »ما«

کـه  گونـه باشـد ایـنه مصـدریه زمانیـ »مـا« یتوجه داشت که اگر معنا ایدب .کند میمصدر اضافه 
 ،مضاف محذوف دلالـت نداشـته باشـد زمان و به طور نیابت از اسم کند بالإصاله دلالت بر زمان

 اسـم ،زمـان لفـاظا زیـرا تمـامی ؛زمان بوده و مصدریه نباشـد اسم »ما« که یموش به این قائل باید
بـر  دلالـت آن ،حرف است مصدریه »ما« چونو  ،باشند حرف می و ادات مصدریه همگی هستند
 ذکر است که در قابلهمچنین  .محذوف است مضاف زمانیی جا در آن جایگزینیه واسط هب زمان
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 ریهدمصـ« تعبیر بـه استفاده شده و از آن »زمانیه« لفظ از آن ینحو در عنوان ،مصدریه زمانیه »ما«
و حـذف  کنـد مـی بـر زمـان دلالـتکه  یا کلمه آن گاهی است که این علت آن ،شود مین »ظرفیه
شـود نیـز  مـی ب از آنئـکـه نا »مـا« لذا ،ظرف و منصوب است ،شود می ب آنئنا »ما« گردد و می

شـده و منصـوب  ظرفیـت خـارج منوب عنـه از نازم اسم نیز آن گاهی و ،گردد منصوب می بالتبع
 جهـت در عنـوان به همین ،باشد و منصوب نمی ظرف ،شود ب میئنا که از آن »ما« لذا ،دباش نمی
 شـامل گردد تـا استفاده می »الزمانیه« بلکه از لفظ ،شود نمیاستفاده  »الظرفیه« از لفظ »ام« ینحو
اعـراب  توانـد مـی شود و هم فیه واقع ف و مفعولظر واندت می هم زمان زیرا اسم ؛گردد دو قسم هر

 دانست کـه هـر باید .شود منصوب میبودن یه ف تنها بنا بر مفعول ،ظرف که درحالی ،گیردب یدیگر
اخـتلاف  از زمان با هـم نیابت مسالهدر  لکن ،باشند دو از ادات مصدریه می هر »ما« و »أن« چند
است کـه  »ما« ادات مصدریه و تنها در بین باشد نمی »ما« مانند بت از زمانادر نی »أن« زیرا ؛دندار
 نیـز نائـب از زمـان »أن« سـتل اکـه قائـ جنـی خلاف نظـر ابـن به ،باشد نائب از زمان تواند می
  )٢٣٩ ص ،٣ ج ،١٣٧٩؛ صفائی، ٢٩٣ ص ق، ١۴۴٣هشام،  (ابن .باشد می

  زائده .٣ـ  ٢ـ  ٢
برخی از نحات قائل به ایـن هسـتند  .باشد ده میزائ »ما« ،حرفیه »ما« گانه دومین قسم از اقسام سه

حشـو و لغـو در قـرآن  ،و یا به شکل کلی حروف زائد به سبب دلالت بر زیادت »ما« که این نوع از
اما حقیقت چنین است که دلیل زائده نامیدن این حروف این اسـت کـه دارای معنـای  ،جایی ندارد
وند و به همین جهت در علـم نحـو دو اصـطلاح ش باشند و فقط به سبب تاکید دکر می اساسی نمی

  :بر دو نوع است »ما« این قسم از .روند زائده و تاکید مترادف به کار می

  زائده کافّه» ما«
  :شود بازدارنده از عمل کلمه قبل است و در سه مجال استعمال می »ما« این نوع از
 از عمـل کافـه مـانع »مـا« که کلماتی دانست که آن باید :زائده کافه از عمل رفع »ما« )الف

قـدرت  دمجهت عـ به افعال این شکلی که به ؛باشد می »و طال کثر ،قلّ « سه فعل ،ها است آن رفع
 شـبیه بـه هـا آنی ها این است کـه معنـا کافه به آن »ما« علت الحاق .ندارند فاعل دیگر ،رفع عمل

 نیـز ملحـق سـه فعـل بـه ایـن راینبناب ،شود می ملحق »رُبَّ « کافه به »ما« چون و باشد می »رُبّ «
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 .باشـد تکثیریـه مـی »رُبَّ « شبیه »و طالکثر « تقلیلیه است و »رُبّ « شبیه »قلَّ « زیرا فعل ؛شود می
کـه آینـد  درمیجمله فعلیه  تنها بر فعالا این ،به این سه فعل »ما« از الحاق توجه است که بعد قابل
در قـرآن  »مـا« شده این نـوع از قیقات انجامباید گفت که طبق تح .ل آن صریحا ذکر شده استفع

  )٢۴١ ص ،٣، ج١٣٧٩؛ صفائی، ٢٩۴ ص ق، ١۴۴٣هشام،  (ابن .کریم ذکر نشده است
. اسـت حـروف مشـبهه بالفعـل و رفـع نصب عمل مانع: زائده کافه از عمل نصب» ما« )ب
» لیـت« و تنهـا در دارد مـی باز ها را از عمل آن، شود بالفعل مشبههحروف  به کافه ملحق» ما« هرگاه
جملـه  دو بـر هـرنـد توان مـی ها نی آصورت تمام ذکر است که در اینشایان . جایز است عمل یبقا

زائده » ما« برخی نحویون به. گردند حصر میی معنا یدارا» اَنَّ « و» اِنَّ « و شوند اسمیه و فعلیه داخل
 بههحروف مش دخوله مهیاکنند» ما« زچراکه این نوع ا؛ گویند مُهَیئه نیز می» ما« ،کافه از عمل نصب

  )٢۴١ ص ،٣ ج ،١٣٧٩؛ صفائی، ٢٩۴ ص ق، ١۴۴٣هشام،  (ابن .است جمله فعلیه بر بالفعل
 مشـبههحـروف  بـه ملحـق »ما« که هستند مکتب کوفه قائل از نحویون درستویه و بعضی ابن
است کـه دلالـت  شأن ضمیر شأنیه هماننده اسمی »ما« بلکه ،کافه نیست حرفیه زائده »ما« ،بالفعل

 بـودن جهت مـبهم به شأنضمیر  که گونه و همان کند می بعد هجمل و بزرگداشت مضمون بر تفخیم
نیـز  »مـا« ایـن ،گـردد مـی ر و تبیـینسـیتفبعـد  هجملـ ابهام است و با یدارا ،آنی و معنا مصداق
مفسره بعد بـه ه جمل بوده و بهه بالفعلحروف مش نصب و اسم در محل »ما« اذل ،گونه است همین
 بـا »عـالم إنّما زیـد« درستویه جمله به نظر ابن بنابراین ،استدر محل رفع  ،حروف خبر آنعنوان 

جناب ابن هشام در پاسخ ابن درستویه و این گروه از نحویـون کوفـه  .معنا دارد یک »عالم إنّه زید«
صـلاحیت  کـه هرگـز یدرحال ،ملحق به این حروف طبق نظر شما مبتدا است »ما« ،اولا :گوید می
 بـرآن حمل موارد نشده است تا در این واقع مبتدا »ما« ینا عبارتی لذا در هیچ ،را ندارد شدن مبتدا
 ه تنهـا حـروف مشـبهه بالفعـلک درحالی ،شود تواند بر مبتدا داخل می نواسخ تمامی ،و ثانیا .گردد
نبـوده و  اسم »ما« که شود میخص مش ،دو نقض با این بنابراین ،داخل شوند »ما« بر اینند توان می
  )٢٩۴ ص ق، ١۴۴٣هشام،   (ابن .باشد یت نمیشأننای معارای د

 ملحـق از ظـروفی جر و به بعضـ حروف به» ما« این نوع از: زائده کافه از عمل جر» ما« )ج
» ما« که یجر حروف دانست کهد بای. شود می ها نجر آ از عمل و مانع اضافه بعد که به اسم شود می
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که ایـن کلمـه بـه  ظروفی و» باء و من، فکا، بَّ رُ « :حرف هستند چهار شود می ها ملحق فه به آنکا
شـده بـرای ظـروف و  های انجام طبق بررسـی ».حیث، اذا، بین« :سه تا هستند شود می الحاق ها نآ

  )٢٩۶ ص ق، ١۴۴٣هشام،   (ابن .شاهد مثالی در قرآن کریم یافت نشد» باء و من« کلمات جاره

  زائده غیرکافه »ام«
  :باشد و بر دو نوع است مانع از عمل ماقبل نمی »ما« این قسم از
از لفـظ  کـه عـوض ای غیرکافـه »مـا« عبـارت اسـت از :زائده غیرکافـه عوضـیه »ما« )الف
  :شود تعمال میاس و محل عرب در دو موضع شود و در زبان واقع محذوفی

 :گونه بـوده اسـت که در اصل این »نطلقا انطلقتامّا انت م« :مانند ؛عوض کان »ما« :موضع اول
 و جهـت اختصـاص بـه »کنت منطلقـا لأن« جار و مجرور ،از آن پس ».انطلقت لانَ كنت منطلقا«

ضـمیر  حـذف شـده و جهـت اختصـار بـه »کـان« سـپس ،همقدم شـد »انطلقت« از فعل ،حصر
 لام تعلیـل ه است وشد محذوف آورده »کان« از عوض »ما« ده وآم در صورت منفصل مخاطب به

بـه  »أن« حـذف گردیـده و نـون جهـت اختصـار له به مفعول بعدش در موضع ما نیز به علت وقوع
هشـام،  (ابن .ه اسـتشـد ادغـام »ما« در میم سپس و به میم تبدیل ،ا میمب بودن المخرج قریب علت
انجام شـده  های لازم به ذکر است که طبق بررسی )٢۵۴ ص ،٣ ج ،١٣٧٩؛ صـفائی، ٢۴٧ ص ق، ١۴۴٣

  .زائده غیر کافه عوضیه در قرآن کریم یافت نشد »ما« استعمال
از  بعـد آن و اسم »کان« عوض ،زائده غیرکافه عوضیه »ما« استعمال موضع دومین :موضع دوم

 ،باشد می »غيره لاتفعل كنت هذا إن إفعل« که در اصل »هذا إم لا إفعل« :مانند ؛باشد می ادات شرط
 در مـیم به میم از تبدیل بعد »ان« نونشده و  آورده »ما« آن حذف شده و عوضبه کلی  »کنت« که
 نیز »غیره تفعل« خبر یعنی یاز اجزا یئجز مثال که در این ذکر است شایان .شده است ادغام »ما«

 در »افعـل« ذکـر ،مانده است و قرینه بر حذف آن باقی »لا« یعنی آن حرف نفی حذف شده و تنها
جـواب  و .دیگر اسـت درصورت عدم انجام افعال فعل طلب در مقام بیانمتکلم ا زیر ؛است قبلما

 ،بنـابراین .اسـت »افعـل« رطشـ جواب این حتما زیرا ؛حذف شده است »افعل« شرط نیز به قرینه
؛ ٢۴٧ ص ق، ١۴۴٣هشـام،  (ابن ».هـذا غيره افعل لاتفعل هذا إن كنت افعل« :گونه است این تقدیر مثال

  )٢۵۴ ص ،٣ ج ،١٣٧٩صفائی، 
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ای کـه عـوض از لفظـی  غیرکافـه »مـا« عبارت است از :زائده غیرکافه غیر عوضیه» ما« )ب
همچنین بعضـی  .گیرد جزم و جر قرار می ،نصب ،مختلفی نظیر رفع عواملشود و بعد از  واقع نمی

 ق، ١۴۴٣هشـام،    (ابن .شـود از اوقات بعد از ادات شرط غیرجازم و بـین تـابع و متبـوع نیـز واقـع می
  )٢٩٨ـ٢٩٩  ص

 آیات قرآن کریم تطبیق بر. ٣

  اسمیه »ما« تطبیق .١ـ  ٣
لقِْ مَا فِي يمَِينكَِ تلَقَْفْ مَا صَنَعُوا﴿ .١

َ
  )۶٩(طه،  ﴾وأَ

عاقل به کـار  باشد که برای غیر معرفه ناقصه یا همان موصوله می ،اسمیه »ما« در آیه شریفه فوق
  .عصای حضرت موسی است »ما فی یمین« که منظور از چرا ؛رفته است

لاَّ يُقْسِطُوا فِي اْ�تََامَى فاَنكِْحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثلاَُثَ وَرُبَاعَ ﴿ .٢
َ
  )٣(نساء،  ﴾وَإنِْ خِفْتُمْ ك

العقـول  باشـد کـه بـرای ذوی موصـوله میمعرفه ناقصه یا همان  ،اسمیه »ما« در آیه شریفه فوق
  .زنانی از خویشان شما هستند »ما طاب لکم« ست و منظور ازکار رفته ا به

مَاءِ وَمَا نَنَاهَا﴿ .٣ رْضِ  واَلسَّ
َ ْ
لهَْمَهَا وَغَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَمَا طَحَاهَا واَلأ

َ
  )٨تا  ۵(شمس،  ﴾فجُُورَهَا وَيَقْواَهَا فأَ

  :ردکه در عبارت فوق به کار رفته است دو نظر وجود دا »ما« خصوص هر سه در
کـه  »مـن« و اینکـه چـرا از عبـارت ؛گـردد می موصوله است و به خدای متعـال بر »ما« )الف

اسـت کـه  هبـرای ایـن بـوددهند کـه  طور پاسخ می این ،العقول است استفاده نشده مختص به ذوی
و معنـایش ایـن اسـت  ،و آن بزرگ جلوه دادن و شگفتی انگیختن است ،دکنتر را افاده  ای مهم نکته

خورم بـه زمـین و  خورم به آسمان و آن چیز قوی عجیبی که آن را بنا کرده و سوگند می گند میکه سو
  )٢٩٧ ص ،٢٠ ج ق، ١٣٩٠(طباطبائی،  .آور که آن را گسترده آن چیز نیرومند و شگفت

بـرای  »مـا« اند کـه چنین استدلال کرده و این .طبق نظر زجاج و مبرد ،مصدریه است »ما« )ب
مصـدریه بـوده و  »ما« بلکه ،شود ست و در اینجا برای خدای متعال استعمال نمیالعقول ا غیرذوی

قسم به مصادر است و مقصود از قسم خوردن به مصادر همان قسم خوردن به فاعـل آنهاسـت کـه 
  .منظور خدای متعال است

ل﴿ با توجه به آیه :دهد که زمخشری چنین پاسخ می
َ
فاعـل آن خـدای  کـه ﴾وَىهَٰ وَتقَ فجُُورَهَا هَمَهَافأَ
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ها نیز مستقیما به خـدای  تا آن ،را در آیات قبل موصوله ندانیم »ما« اگر بخواهیم کلمه ،متعال است
  )۵٣٠ ص ،۶ ج ق، ١۴١۴(سمین،  .آید فساد در نظم پیش می ،متعال برگردد

ْفُوهَا وَتؤُْتوُهَا الفُْقَ ﴿ .۴ ا هِيَ وَإنِْ تخُ دَقاَتِ فنَعِِمَّ   )٢٧١(بقره،  ﴾راَءَ فَهُوَ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ يُبْدُوا الصَّ
 )٢٨٨ ص ق، ١۴۴٣هشـام،  (ابن .باشـد معرفه تامه عامه می »ما« است که »فنعمّا« شاهد مثال در

 نکـره را »مـا« در ایـن آیـه شـریفه نـوع ،نزد اکثر نحـات »ما« البته با توجه به عدم اثبات این نوع از
 ق،١۴٠٧(زمخشـری،  .شود ر باب نعم و بئس استعمال میاند که د تامه گرفته )مجرد از معنای حرف(
  )٣١۶ ص ،١ ج

ُ مِـنْ فضَْـلهِِ لَبَ ﴿ .۵ لَ ابَّ نْ فُـنَزِّ
َ
ُ نَغْيًـا أ نزَْلَ ابَّ

َ
نْ يكَْفُرُوا بمَِا أ

َ
غْفُسَهُمْ أ

َ
وْا بهِِ أ  مَـنْ يشََـاءُ مِـنْ بئِسَْمَا اشْتَرَ

 ِ   )٩٠(بقره،  ﴾عِبَادِه
 معنای موصوفه بوده که مفسر برای فاعل بئس است و بـه ت که نکرهاس »بئسما« در »ما« شاهد

 »بـئس الشـیئ« را در این آیه معرفه تامه دانسته و عبـارت را »ما« اما سیبویه ،باشد می »بئس شیئاٌ «
(سـمین،  .را در این آیه موصوله دانسته و جمله بعـد را صـله بـرای آن »ما« کسائی و فراء نیز .داند می

  )٣٠٠ ص ،١ ج ق، ١۴١۴
بـئس « یعنی؛ مصدریه است، در آیه فوق» ما« کند که همچنین کسائی به نقل از ابن عطیه اظهار می

واسـطه اضـافه شـدن بـه  بر اسم معینی که به» بئس« کند که طور استدلال می و ابن عطیه این» اشترائهم
  )۴٨٩ ص ،١ ج ق، ١۴٢٠(ابوحیان،  .حرفیه مصدریه است» ما« لذا، شود ضمیر معرفه شده داخل نمی

ُ عَليَْهِمْ وَِ� العَْذَابِ هُمْ خَاِ�ُونَ ﴿ .۶ نْ سَخِطَ ابَّ
َ
غْفُسُهُمْ أ

َ
مَتْ لهَُمْ أ   )٨٠(مائده،  ﴾كَئِسَْ مَا قدََّ

همچنین مانند آیه قبل طبق  .باشد نکره موصوفه و مفسر برای فاعل بئس می »ما« در آیه فوق نیز
  .موصوله است »ما« طبق رای کسائی و فراءمعرفه تامه و  »ما« نظر سیبویه

لاَلةََ باِلهُْدَى واَلعَْذَابَ باِلمَْغْفِرَةِ ﴿ .٧ واُ الضَّ ِينَ اشْتَرَ وحَكَِ ا�َّ
ُ
صْبَرهَُمْ لَبَ اجَّارِ  فَمَا أ

َ
  )١٧۵(بقره،  ﴾أ

 آیه شریفه فوق طبق نظر جمهور و سیبویه نکره مجرد از معنای حرف تامه بـوده و دارای معنـای
أنَّ االله يعجب المومنين من جرأة الكفار علـی عمـل يقـربهم « :باشد و معنا به این شکل است تعجبی می
  .»من النار
معنای  در آیـه فـوق بـه »مـا« ای که باید به آن توجه کرد این است که تعجبی بـودن معنـای نکته

شـاید سـبب سـبب تعجـب مـومنین و  ها نبلکه حال و عمل آ ،تعجب برای خداوند متعال نیست
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شود که چگونه حاضر شدند معصیت کرده و بر آتش و عذاب الهـی  تعجب خودشان در آخرت می
  )٢۵ ص ،٣ ج تا، (صبان، بی .صبر کنند

  :اما چهار نظر دیگر نیز وجود دارد
كيف « :مثال؛ شود آن برداشت می استفهامیه بوده و معنای تعجبی از» ما« بنابر نظر فراء: اول
  ».تكفرون
  .باشد می »ما« آن صله موصوله بوده و جمله بعد از »ما« بق نظر اخفشط :دوم
 صـفت بـرای ،در اینجا موصوفه است و جمله بعد از آن »ما« بنابر نظری دیگر از اخفش :سوم

  .باشد می »ما«
باشـد و  بلکـه حرفیـه نافیـه می ،اسمیه نبوده »ما« طور که ابوالبقاء عکبری نقل کرده آن :چهارم
  )۴۵۵ ص ،١ ج ق، ١۴١۴(سمین،  .»فما أصبرهم االلهّ على النار« :نین استمعنای آن چ

كْفَرهَُ ﴿ .٨
َ
نسَْانُ مَا أ ِ

ْ
  )١٧(عبس،  ﴾قتُلَِ الإ

که متضمن  ،باشد نکره مجرد از معنای حرف تامه می »ما« آیه شریفه فوق نیز طبق نظر جمهور
طور کـه در آیـه قبـل  همـان .»يتعجب من افراط كفره« :معنای تعجب است و معنای آن چنین است

نظر دیگری که در رابطه با آیـه فـوق  .بیان شد این تعجب به نسبت مخلوقات است نه خدای متعال
 ».?أكفـره ءأي شي« :صورت معنای آن چنین است که دراین ،است »ما« وجود دارد استفهامیه بودن

  )۴٠٩ ص ،١٠ ج ق، ١۴٢٠(ابوحیان، 
ْ جَاَ مَا لوَْغُهَا قاَلوُا ادْعُ جَاَ رَبَّكَ ﴿ .٩   )۶٩(بقره،  ﴾إنَِّهُ فَقُولُ إغَِّهَا نَقَرَةٌ صَفْراَءُ فاَقعٌِ لوَْغُهَا تسَُرُّ اجَّاظِرِينَ  قاَلَ  يبُيَنِّ

  .باشد استفهامیه می »ما« است که »ما لونُها« شاهدمثال در عبارت
 مفعـول ،نـده شـودبـه نصـب خوا »لـون« جناب ابوالبقاء عکبری بیان کرده است کـه چنانچـه

باشـد کـه در  نمی »مـا« برآن این موضع از مواضع زیادت افزون ،باشد زائده می »ما« بوده و »یبین«
  )٢۵۶ ص ،١ ج ق، ١۴١۴(سمین،  .های بعدی ذکر خواهیم کرد قسمت
نْ تسَْجُدَ لمَِا خَلقَْتُ نيَِدَيَّ ﴿ .١٠

َ
سْتَكْبَرتَْ  قاَلَ ياَ إبِلْيِسُ مَا مَنَعَكَ أ

َ
مْ كُنْتَ مِنَ العَْاليِنَ  أ

َ
  )٧۵(ص،  ﴾.أ

و نـوع اسـتفهام آن را  .اسـتفهامیه اسـت »ما« باشد که می »ما منعك« اول »ما« شاهد مثال در
  )١٧۴ ص ،٩ ج ق، ١۴٢٠(ابوحیان،  .اند تقریری و توبیخی ذکر کرده
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َجُّ ﴿ .١١ شْهُرٌ مَعْلوُمَاتٌ  الحْ
َ
َجَّ  فَمَنْ  أ َجِّ  فلاََ  فرََضَ فيِهِنَّ الحْ يَفْعَلـُوا مِـنْ  وَمَـا رَفثََ وَلاَ فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحْ

 ُ   )١٩٧(بقره،  ﴾خَيْرٍ فَعْلمَْهُ ابَّ
را  »تفعلوا« اسمیه شرطیه غیر زمانیه بوده و فعل »ما« باشد که شاهد مثال در آیه شریفه فوق می

  .مجزوم کرده است
صَابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِ ﴿ .١٢

َ
يدِْيكُمْ وَيعَْفُو قَنْ كَثيِرٍ وَمَا أ

َ
  )٣٠(شوری،  ﴾مَا كَسَبَتْ أ

فـاء جـواب شـرط  »فبمـا« باشد و فاء در شرطیه غیرزمانیه می »ما« آیه شریفه فوق نیز از موارد
 جناب نافع و جناب ابن عـامر عبـارت ،ای که وجود دارد این است که در آیه فوق اما نکته .باشد می

جناب ابوالبقاء عکبـری  .باشد موصوله می »ما« صورت اند که دراین ائت کردهرا بدون فاء قر »فبما«
وَإنِْ ﴿ داند و قائل به ایـن اسـت کـه ماننـد آیـه شـریفه را شرطیه می »ما« ،در صورت حذف فاء نیز

طَعْتُمُوهُمْ إنَِّكُمْ لمَُشْ 
َ
رای جنـاب  .کنـد وارد نمی »مـا« حذف فاء ضـرری بـه شـرطیه بـودن ،﴾رِكُونَ ـأ
باشد و فقط جناب اخفش و بعضی از بغـدادیون قائـل  کبری خلاف مذهب جمهور و سیبویه میع

آورد نیز این چنین پاسـخ  ای که جناب عکبری به عنوان شاهدمثال می در خصوص آیه .به آن هستند
كُونَ  فإنكم« دهیم که عبارت می بلکه جواب بـرای لام قسَـم مقـدری  ،باشد جواب شرط نمی »لمشرَُِْ

  )٨٢ ص ،۶ ج ق، ١۴١۴(سمین،  .که قبل از ادات شرط وجود دارداست 
َـ﴿ .١٣

ْ
ِيـنَ خَهَـدْيُمْ عِنْـدَ المَْسْـجِدِ الح ِ وَعِنْدَ رَسُوِ�ِ إلاَِّ ا�َّ  فَمَـا راَمِ كَيْفَ يكَُونُ للِمُْشْرِكيَِن قَهْدٌ عِنْدَ ابَّ

َ يُحِ  إنَِّ  اسْتَقَامُوا لكَُمْ فاَسْتَقِيمُوا لهَُمْ    )٧(توبه،  ﴾.بُّ المُْتَّقِينَ ابَّ
باشد و تقدیر عبـارت  شرطیه زمانیه می »ما« است که کلمه »فَماَ استَقَامُوا« شاهدمثال در عبارت

  .باشد در این آیه ظرف زمانی می »ما« و کلمه »أيّ زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم« :چنین است
شـرطیه غیرزمانیـه و در  ،»ما« که اول ایننظر  ؛وجود دارد »ما« اما نظرات دیگری در خصوص

و تقـدیر عبـارت  .جـواب شـرط آن باشـد »فاستقیموا« خبر و »استقاموا« محل رفع و مبتدا باشد و
امـا در  ،شرطیه باشـد »ما« که نظر دیگر این ».أيُّ زمان استقاموا لكم فيه فاستقيموا لهم« :چنین است

أيَّ زمـان اسـتقاموا لكـم فيـه « :رت چنـین اسـتو تقـدیر عبـا .محل نصب بنابر ظرف زمان بـودن
 .شرطیه جازمه باشـد ،مصدریه زمانیه »ما« مالک نیز اجازه داده است که جناب ابن ».فاستقيموا لهم

  )۴۵۵ ص ،٣ ج ق، ١۴١۴(سمین، 
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مْواَلكُِمْ مُحْصِنيَِن لَيْرَ مُسَـ﴿ .١۴
َ
نْ تبَتَْغُوا بأِ

َ
حِلَّ لكَُمْ مَا وَرَاءَ ذَلكُِمْ أ

ُ
اسْـتَمْتَعْتُمْ بـِهِ مِـنْهُنَّ  فَمَـا افحِِينَ وأَ

جُورَهُنَّ فرَِيضَةً 
ُ
  )٢۴(نساء،  ﴾فآَتوُهُنَّ أ

رطیه شـ کـه با آناما  ،باشد شرطیه زمانیه می »ما« باشد که می »فما استمتعتم« شاهد در عبارت
 بایـد .گـردد یبرم بـه آن »به« ضمیر و باشد فیه نمی مفعول بوده وو مبتدا  زمانیه است در محل رفع

در  ،فیـه ظرف و مفعـول غیر از تواند رف است که میظروف متص رطیه زمانیه ازش »ما« دانست که
 نظر دیگری که در خصوص آیه شـریفه فـوق وجـود دارد .شود مبتدا نیز استعمال دیگر مثل مواضع

صـله  ﴾مْ بـِهِ مِـنْهُنَّ اسْتَمْتَعْتُ ﴿ عبارتبوده و  و مبتدارفع  در محل که باشد موصوله »ما« است که این
 جملـه در لـیاست و صله جمله در دئعا »به« ضمیر ،فرض و بنابراین باشد خبر آن جمله بعد و آن

؛ ابوحیـان، ٢٩٢ ص ق، ١۴۴٣هشـام،  (ابن .و در تقدیر استبوده د ئمحذوف عا »لأجله« خبر ضمیر در
  )۵٩٠ ص ،٣ ج ق، ١۴٢٠

  حرفیه »ما« تطبیق .٢ـ  ٣
  )٣١(یوسف،  ﴾ا إنِْ هَذَا إلاَِّ مَلكٌَ كَرِيمٌ مَا هَذَا بشََرً ﴿ .١

را انجام داده اسـت  »لیس« باشد و عمل حرفیه نافیه می »ما« شاهد در آیه شریفه فوق است که
  .باشد خبر آن می »بشرا« اسم آن و »هذا« و

هَاتهِِمْ  الَّذِينَ ﴿ .٢   )٢ادله، (مج ﴾يظَُاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نسَِائهِِمْ مَا هُنَّ أمَُّ
 »هـنَّ « را انجـام داده اسـت و »لـیس« باشد و عمـل حرفیه نافیه می »ما« در آیه شریفه فوق نیز

هاتهم« اسم آن و کـه  ای که در هر دو آیه قابـل توجـه اسـت و آن این البته نکته .باشد خبر آن می »امَّ
 »بشـر« ر آیه اولباشد و همچنین جناب ابن مسعود د طبق قرائت جناب عاصم که از قراء سبعه می

نافیـه  »ما« تمیم به که بر طبق لغت بنی چرا ؛هر دو به رفع خوانده شده است »امّهاتهم« و در آیه دوم
  )۴۶۶ ص ،٢ ج ق، ١۴٠٧؛ زمخشری، ٢٩٢ ص ق، ١۴۴٣هشام،  (ابن .دهند عمل نمی

َ فَهْدِي مَنْ يشََاءُ ﴿ .٣ غْفُسِكُمْ يُنْ  وَمَا ليَسَْ عَليَْكَ هُدَاهُمْ وَلكَِنَّ ابَّ
َ
  )٢٧٢(بقره،  ﴾فِقُوا مِنْ خَيْرٍ فلأَِ

امـا  ،حرفیه نافیه بر جمله فعلیه است که عمل نکرده است »ما« شاهد در آیه شریفه فوق دخول
لا يعـود نفعـه و لا , فهـو لانفسـكم« :باشـد تاثیر خود را در معنا گذاشته است و تقدیر آیه چنـین می

  )۶٩۴ ص ،٢ ج ق، ١۴٢٠؛ ابوحیان، ٢٩٢ ص ق، ١۴۴٣هشام،  (ابن ».جدواه الاّ عليكم
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ْ�ُ  قَالَ  وَإذَِا يُتْلَى عَليَْهِمْ آياَيُنَا بيَِّنَاتٍ ﴿ .۴ وْ بدَِّ
َ
ِينَ لاَ يرَجُْونَ لقَِاءَناَ ائتِْ بقُِرْآنٍ لَيْرِ هَذَا أ قلُْ مَا يكَُونُ لِي  ا�َّ

َ�ُ مِنْ تلِقَْاءِ غَفِْ�  بدَِّ
ُ
نْ أ

َ
  )١۵(یونس، ؛ ﴾أ

حـال مختص بـه  رااز خود  مضارع بعد فعلحرفیه نافیه  »ما« آیه شریفه فوق است کهدر د شاه
 تقبالاس مختص بهرا  بعد فعلزمان  »أن« است که »أبدلّه أن« هتام »یکون« زیرا فاعل ؛نکرده است

 زیـرا ؛اشـدب اسـتقبالی نیـز بایـد فعـل زمـان ،شد استقبال ،فاعل گاه زمان که هر دانیم و می کند می
مخـتص  را آن »مـا« و است استقبال »یکون« زمان این بنابر ،جایز نیست با فعل فاعل زمانی تناقض

  )٣٣۵ ص ،٢ ج ق، ١۴٠٧؛ زمخشری، ٢٩٢ ص ق، ١۴۴٣هشام،  (ابن .حال نکرده استبه 
 حـال مضارع به فعل شدن خالص شرط که دوش می جواب داده گونه ایننیز  مالک ابن نظریه به

 .قرینـه اسـت »بدلـهأ أن« و در اینجـا کلام نباشد در ین است که قرینه برخلاف آنا »ما« واسطه اب
  )٢٩٢ ص ق، ١۴۴٣هشام،  (ابن

۵. ﴿ ِ  مِـنَ ابَّ
َ
نْ لاَ مَلجَْـأ

َ
غْفُسُهُمْ وَظَنُّـوا أ

َ
رْضُ بمَِا رحَُبَتْ وَضَاقتَْ عَليَْهِمْ أ

َ ْ
إلاَِّ إَِ�ْـهِ عُـمَّ إذَِا ضَاقتَْ عَليَْهِمُ الأ

  )١١٨(توبه،  ﴾عَليَْهِمْ ِ�تَُوبُواتاَبَ 
باشـد و  مصدریه غیر زمانیه می »ما« است که ﴾بمَِا رحَُبَتْ ﴿ شاهدمثال آیه شریفه فوق در عبارت

 ».برحبهـا« :بـرد و تقـدیر آن چنـین اسـت بر سر فعل ماضی داخل شده آن را تاویل به مصـدر می
  )١٢١ ص ،۵ ج ،١٣٧٢؛ طبرسی، ٢٩٣ ص ق، ١۴۴٣هشام،   (ابن

َقِّ نَعْدَ ﴿ .۶ غَّمَا يسَُاقوُنَ إلَِى المَْوْتِ وَهُمْ فَنْظُرُونَ  يُجاَدِلوُنكََ فِي الحْ
َ
َ كَك   )۶(انفال، ؛ ﴾مَا تبَيَنَّ

َ ﴿ عبارتشاهد در آیه شریفه فوق  مصدریه غیر زمانیه بوده و بر سر فعـل » ما« است که ﴾مَا تبَيَنَّ
بعـد تبينـه و « :باشـد ه است و تقدیر عبارت چنـین میماضی داخل شده و آن را تاویل به مصدر برد

  )۵٣١ ص ،٣ ج ق، ١۴١۵(درویش، ». وضحه
كَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴿ .٧ لاَةِ واَلزَّ وْصَاِ� باِلصَّ

َ
فْنَ مَا كُنْتُ وأَ

َ
  )٣١(بقره،  ؛﴾وجََعَلنَِي مُبَارَكًا أ

 مصـدریه زمانیـه »مـا« د کـهباشـ شـریفه فـوق می در آیـه ﴾مَا دُمْـتُ حَيًّـا﴿ مثال عبارت شاهد
بـرد و تقـدیر عبـارت  بوده که فعل بعد خود را همراه با زمان تاویل به مصـدر می )مصدریه ظرفیه(

  )۵٠۴ ص ،۴ ج ق، ١۴١۴(سمین،  ».مُدَة دَوامی حيّاً « :چنین است
بصَْارَهُمْ ﴿ .٨

َ
قُ يَخْطَفُ أ ِ  كُلَّمَا يكََادُ البَْرْ ضَاءَ لهَُمْ مَشَوْا فيِهِ وَإ

َ
ظْلمََ عَليَْهِمْ قاَمُواأ

َ
  )٢٠(بقره،  ﴾ذَا أ

ما« شاهد در آیه شریفه فوق عبارت امـا ظرفیـه  ،باشد مصدریه زمانیه می »ما« باشد که می »کُلَّ
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 فیـه مفعـول آیـه در ایـن »وقت« کلمه که درحالی ،شده است »وقت« ب ازئنا »ما« چراکه ؛نیست
و  »مهـل ءاوقـت اضـ کـل« :گونـه اسـت اینعبارت  و تقدیر باشد می »کل« الیه بلکه مضاف ،نبوده
  )۴٩ ص ،١ ج ق، ١۴١۵(درویش،  .شود ینم اطلاقظرف  ،الیه که هرگز در نحو به مضاف دانیم می

كَاةَ وَهُمْ رَ ﴿ .٩ لاَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ ِينَ يقُِيمُونَ الصَّ ِينَ آمَنوُا ا�َّ ُ وَرسَُوُ�ُ واَ�َّ   )۵۵(مائده، ؛ ﴾عُونَ اكِ إغَِّمَا وَِ�ُّكُمُ ابَّ
حرفیه زائده کافـه از عمـل نصـب  »ما« باشد که می »انّما« شاهدمثال در آیه شریفه فوق عبارت

 درآمـده و مـانع از عمـل نصـب آن بـر روی عبـارت )از حروف مشبهه بالفعل( »انَّ « بوده و بر سر
کم«   )۵٠٧ ص ،٢ ج ق، ١۴١۵(درویش،  .چنان مبتدا و مرفوع است شده است و آن هم »ولیُّ

ِ إغَِّمَا حَرَّمَ ﴿ .١٠ هِلَّ بهِِ لغَِيْرِ ابَّ
ُ
نِْزيِرِ وَمَا أ

ْ
ْمَ الخ مَ وَلحَ اضْطُرَّ لَيْرَ بـَاغٍ وَلاَ خَدٍ فَـلاَ  فَمَنِ  عَليَْكُمُ المَْيْتَةَ واَ�َّ

َ ٱ إنَِّ  إعِْمَ عَليَْهِ    )١١۵(نحل،  ؛﴾رَّحِيمٌ  لَفُور بَّ
دو احتمال وجود  »ما« باشد که در خصوص نوع می »انّما« عبارتشاهدمثال در این آیه شریفه 

 »مـا« صـورت در ایـن ،اسـت نیز همین ت مشهورئکه قرا ،قرائت شود به نصب »المیته« اگر ؛دارد
و موجب جواز دخـول آن بـر  »نَّ إ« عمل کردناست که باعث عدم از عمل نصب کافه  حرفیه زائده

 ،به رفـع قرائـت شـود »المیته« لکن اگر ،باشد  می »حرّم« ولمفع »المیته« جمله فعلیه شده است و
کـه  ،باشـد مـی »نَّ إ« خبـر »المیتـه« صـورت در ایـن ،که ابن ابی عبله قرائت کـرده اسـت کما این

حـرّم االله « باشد و عبـارت بوده و در محل نصب مینیز موصوله  »ما« شده و داده جهت رفع همین به
  )١١٠ ص ،٢ ج ق، ١۴٢٠(ابوحیان،  .صله آن است »عليكم
ِينَ كَفَرُوا لوَْ كَانوُا مُسْلمِِينَ ﴿ .١١   )٢(حجر، ؛ ﴾رُبَمَا يوََدُّ ا�َّ

ما« شاهدمثال در آیه شریفه فوق عبارت حرفیـه زائـده کافـه از عمـل جـر  »ما« باشد که می »رُبَّ
ما« درخصوص چرایی دخول .مانع شده است »رُبَّ « است و از عمل در حالی  بر فعل مضارع »رُبَّ

در نزد مـا معلـوم و  هرچند مستقبل فعلشده که  طور پاسخ داده که باید بر فعل ماضی وارد شود این
 ماضـی معلوم بـوده و در حکـم ،دارد الأبدری إلی حضو که علم خدا در نزد لکن ،نیست مشخص
 تمـیدر روز قیامـت ح کفـار بـه اسـلام داشـتنآرزوی  چـون گونه گفت که این توان و یا می .است
  )٢۶٩ ص ،٢ ج ق، ١۴٠٧(زمخشری،  .است ماضی فعل حکم در فعل مضارع این پس ،است
  )١٣٨(اعراف، ؛ ﴾قاَلوُا ياَ مُوَ� اجْعَلْ جَاَ إلِهًَا كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ قاَلَ إنَِّكُمْ قوَْمٌ تَجهَْلوُنَ ﴿ .١٢



 ٨٧|  میبر قرآن کر  یقیتطب کردیبا رو » ما«اقسام کلمه  یبررس

افه از عمـل جـر بـوده و زائده ک »ما« که ،باشد شاهدمثال می »کما« عبارت ،در آیه شریفه فوق
 و »کـاف« البتـه نظـری وجـود دارد کـه در خصـوص .جاره تشبیه شده است »کاف« مانع از عمل

طبـق رای  .زائده عمل کردن حرف جاره یا مهمـل بـودن جـوازی اسـت »ما« جاره همراه با »رُبَّ «
البتـه  ».لهـم آلهـةكما ثبـت « :باشد و تقدیر آیه چنین است در آیه شریفه فوق مصدریه می »ما« ،دیگر

مصـدریه بـه جملـه اسـمیه متصـل  »مـا« ،که طبـق نظـر مشـهور چرا ؛باشد این رای صحیح نمی
باشد و تقـدیر  در آیه شریفه فوق اسمیه موصوله می »ما« نوع ،طبق نظری دیگر ،همچنین .شود نمی

  )٣٣۵ ص ،٣ ج ق، ١۴١۴(سمین،  ».كالذی استقر هو لهم آلهة« :آیه چنین است
الِّينَ واَ﴿ .١٣   )١٩٨(بقره، ؛ ﴾ذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإنِْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلهِِ لمَِنَ الضَّ

باشـد و  زائده کافه از عمـل جـر می »ما« آیه شریفه فوق طبق نظر جناب زمخشری و ابن عطیه
 اما نظر دیگر ایـن اسـت )٢۴٧ ص ،١ ج ق، ١۴٠٧(زمخشـری،  ،آن محلی از اعراب ندارد جمله بعد از

 :باشـد و تقـدیر آیـه چنـین اسـت مصدریه بوده و با عبارت مـا بعـدش در محـل جـر می »ما« که
  )۴٩۵ ص ،١ ج ق، ١۴١۴(سمین،  ».کهدایته«

ِ إنَِّهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ﴿ .١۴ يْطَانِ نزَْغٌ فاَسْتَعِذْ باِبَّ ا فَنْزلََنَّكَ مِنَ الشَّ   )٢٠٠(اعراف، ؛ ﴾وَإمَِّ
 »إن« جـزم حـرف از بعـد کافه غیر عوضـیه زائده غیر »ما« ر الحاقدشاهدمثال آیه شریفه فوق 

 و شـرط فعـل »ینزغنـک« ادغـام شـده اسـت و »ما« در میم ،میمبه  از تبدیل بعد آن است که نون
  )٢٩٨ ص ق، ١۴۴٣هشام،   ؛ ابن۴٠١ ص ،٨ ج ق، ١۴٢٠عاشور،   (ابن .است جواب آن »استعذ«

فَّمَا قاَلَ ذَلكَِ بيَنِْي وَبَينَْكَ ﴿ .١۵
َ
َّ  ك جَليَْنِ قضََيْتُ فلاََ عُدْواَنَ عَليَ

َ ْ
ُ  الأ   )٢٨(قصص،  ﴾لَبَ مَا غَقُولُ وَكيِلٌ  واَبَّ

غیر کافـه غیـر عوضـیه بـوده و  »ما« باشد که می »ایّما« در آیه شریفه فوق شاهدمثال در عبارت
نکره است  »ما« رد کهالبته نظر غیر مشهور دیگری نیز وجود دا .بعد از اسم مضاف واقع شده است

  )٣٣٩ ص ،۵ ج ق، ١۴١۴(سمین،  .باشد بدل از آن می »الاجلین« و
كُمُ المَْوْتُ وَلوَْ كُنْتُمْ فِي برُُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴿ .١۶

ْ
فْنَمَا تكَُونوُا يدُْركِ

َ
  )٧٨(نساء،  ﴾أ
باشـد و  غیر کافه غیر عوضیه می »ما« باشد که می »اینما« مثال در آیه شریفه فوق عبارت شاهد

جـواب شـرط آن  »یـدرککم« مجـزوم آن و »تکونـوا« بعد از ادات شرط جازم واقـع شـده اسـت و
  )٣٩٧ ص ،٢ ج ق، ١۴١۴؛ سمین، ٢٩٩ ص ق، ١۴۴٣هشام،  (ابن .باشد  می
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نْ يضَْربَِ مَثَلاً مَا نَعُوضَةً فَمَا فوَْقَهَا﴿ .١٧
َ
َ لاَ يسَْتَحْيِي أ   )٢۶(بقره، ؛ ﴾إنَِّ ابَّ

 آنکـه و تـابع »مـثلا« متبـوع عوضیه بینر کافه غی زائده »ما« وقوع آیه شریفه فوق در مثال شاهد
 از جهـت زجـاج و بـه همـین باشـد می »مثلا« از بدل »بعوضه« هو در آی دباش  میاست  »بعوضه«

 قـول و مؤیـد .کافـه غیـر عوضـیه اسـت غیـر »مـا« آیـه کرده است که در این نقل جمیع بصریون
 کاشـف خـود نکرده است که ایـن قرائتدر آیه را  »ما« مسعود است که اصلا ابن قرائت ،بصریون

کـه وجـود و  شود معلوم می »بعـض ها علیبعض دلالقراءات ت« هدقاع طبقا زیر ؛است زائده بودن آن
 قـولو طبـق  .اسـت سـازگار »مـا« با زائده بـودن که این ندارد یآیه تأثیری معنا در اصل »ما« عدم
آن  لـذا محـل ،دباشـ مـی »مـثلا« از صفت یا بدل بوده و »یئش« یکره به معنان اسم »ما« ،یدیگر

 ص ق، ١۴۴٣هشـام،   (ابن .باشـد می »ما« از عطف بیان »بعوضه« کلمه ،قول و در این منصوب است
  )١۶٣ ص ،١ ج ق، ١۴١۴؛ سمین، ١٠٠

  نتیجه. ۴
معرفـه تامـه  »مـا« شود و میشانزده قسم برای این کلمه اثبات  ،ه در این مقالهشد انیبمطالب طبق 

ثابت کـرده و  ،و ابن خروف قبول ندارد هیبویجناب س رینظ یاز جماعت ریاکثر نحات به غکه عامه را 
انجـام  یهـا یبررسـ طبـق ،همچنین .کند میابراز  با جناب سیبویه و پیروان ایشانخود را  یهمراه

زائـده کافـه از عمـل  »مـا« ،ل رفعزائده کافه از عم »ما« ،معرفه تامه خاصه »ما« شده در خصوص
در قـرآن معلـوم گردیـد ایـن مـوارد  ،زائده غیر کافه عوضیه »ما« ظروف وو  »و من باء« جر حروف

  .اند نشده استعمال میکر
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